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Abstract 

Issue 
Avicenna presented his "flying man" or "floating man" argument as a means to establish 

the existence of the soul, its immaterial nature, and its distinctiveness from the body. 

While originally conceived with an ontological focus, subsequent scholars have often 

employed this concept in an epistemological context, asserting that Avicenna’s flying 

man not only exists, but also knows that he exists. Such an interpretation of the flying 

man argument seems to be at odds with his own principles, his passages throughout his 

works, and what he pursued to establish through this scenario. 

 

Method 
Deploying a descriptive and analytical method, it may be said that 

Findings: Avicenna believes that perception begins from senses, and the first stage 

of the human reason is material or hylic reason or pure potentiality. Moreover, there is a 

difference between consciousness (shuʿ ūr) that is actually obtained by humans since 

the beginning of their existence and consciousness of consciousness (al-shuʿ ūr bi-l-

shuʿ ūr), which he believes to be a potential character that needs to be acquired, while 

our primary consciousness of the soul is the existence of our soul. Thus, the flying man 

is solely the existence and presence of the soul before any actual consciousness. 
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Results 
In view of the fact that man was suspended in space at the beginning of his creation and 

Ibn Sina considers the human soul to be the event of the body and in the order of the 

beast intellect and pure power, which lacks any perception and becomes actual through 

sensory perception, it should be said : The human being suspended in Ibn Sina's space 

can have an existential quality and in fact, he is observing the position of presence, 

existence, and mere existence. In addition, Ibn Sina, emphasizing the two positions of 

consciousness and consciousness to consciousness, believes that consciousness is 

actually and permanently suspended in man, but consciousness to consciousness is 

potential in him. Therefore, it seems that the soul at the beginning of creation, although 

it is present and proven, but it cannot be said that it has knowledge of itself; That is, the 

soul initially lacks attention to itself, and this lack of attention prevents any self-

perception of the soul. 

Innovation: In fact, regarding "Avicenna's suspended human being in space", it can 

only be said that "a human being is conscious (without any actual awareness)", but it 

cannot be said: "In addition, because this human being is conscious, he knows that he is 

like this." ». 

Keywords: Avicenna, flying man, ontology, epistemology, presence, knowledge by 

presence. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيحكمت معاصر
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  »انسان معلقّ در فضا«شناسانه از  نقد حصرانگاري معرفت
  سينا در پرتو فهم مباني ابن

  *علي اصغر جعفري ولني

  چكيده
شـده وحيـث   سـينا بـراي اثبـات وجـود نفـس طراحـي      ازنگاه ابن» انسان معلق درفضا«مسأله: 
انـد: انسـان معلـق     را درحيث معرفتي چنين تفسير كـرده سينا، آنازابندارد؛ هرچند پس وجودي

رسد چنـين برداشـتي بـا مبـاني وعبـارات      نظر ميبه». داند كه هست اينكه هست، مي بر علاوه«
 سينا در آثار گوناگون ناسازگار است. ابن

  روش: اين پژوهش رويكردي توصيفي و تحليلي دارد.

كـه  خواند كه نيـاز بـه اكتسـاب دارد، درحـالي     را بالقوه مي» شعورشعوربه«سينا ها: ابنيافته
صرفاً حضور و وجود » انسان معلق«رو  اوليه ما به نفس، همان وجود نفس ماست. ازاين» شعور«

  از هرآگاهي بالفعل است. نفس پيش
سينا نفس انسـاني را حـادث بـه    نتايج: انسان معلق درفضا درابتداي خلقت خود بوده و ابن

داند كه فاقد هرگونه ادراكـي اسـت و بـا     هيولاني و قوه محض مين و درمرتبه عقلحدوث بد
سينا براين، ابنشود، لذا ناظر به مقام حضور وهستي صرف است. علاوه ادراك حسي بالفعل مي

ر در آن شـعو است كه شـعور در انسـان معلـق بالفعـل ودائمـي بـوده، امـا شـعوربه         باور براين
رسد نفس درابتداي خلقت گرچه حضور و ثبوت دارد، اما نفس  نظر ميبه رو است. ازاين  بالقوه
  توجه، مانع هرگونه ادراك نفس به خود است.خويش است وهمين عدمابتدا فاقد توجه به در

 

  jafari_valani@yahoo.com ران،يتهران، ا هيئت علمي دانشگاه شهيد مطهري، ،يفلسفه و كلام اسلام اريدانش *
  21/03/1402، تاريخ پذيرش: 29/10/1401تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402بهار و تابستان ، 1، شمارة 14سال  ،حكمت معاصر  124

 

مند (بـدون هرگونـه آگـاهي    انسان آگاه«توان گفت صرفاً مي» انسان معلق«ري: درباب نوآو
دانـد كـه    منـد هسـت، مـي   علاوه براينكه اين انسـان آگـاه  « توان گفت: ، اما نمي»بالفعل) هست

 ».هست  گونه اين

  سينا، انسان معلق، هستي شناسي، معرفت شناسي، حضور، علم حضوري. ابن ها: دواژهيكل
  
  و طرح مسئله مقدمه. 1

تنهـا در آثـار گونـاگون او    سيناسـت كـه نـه   بحث در باب نفس يكي از مباحث مهم فلسفه ابن
مباحث مختلفي را در رابطه با نفس در آثارش مطرح كرده، بلكه اثري مستقل نيز در شده و  بيان

 همـواره  كـه  اسـت  خودآگاهي اين باب نگاشته است. از جمله مسائل مهم درباره نفس، مسأله
سينا نيز به اين مسأله توجه ويژه داشته و معرفـت  ابن .است ساخته به خود مشغول را بشر ذهن

  ).161، ص1404سينا، داند (ابن معرفت بشري ميبه خويش را اولين 
انسـان معلـق در   «سينا، طراحي برانگيز درمورد خودآگاهي در آثار ابنيكي از مسائل چالش

است كه پس از او همواره مورد توجه بوده و موافقان و مخالفاني داشته است؛ اينكه اگـر  » فضا
نه خلق شود و بـا هيچيـك از حـواس و    صورت كامل در شرايطي خلأگويكباره و بهانساني به

يز غافل اسـت يـا بـه خـود     پنجره هاي معرفتي ديگر خود، امري را درك نكند، آيا از خويش ن
دارد؟ در اين پژوهش تلاش بر اين است كه مبتني بر مباني پيدا و عمـدتاً ناپيـداي فلسـفه      علم
ه رويكـرد حصـرانگاري   عنوان راهكار متفـاوت) بـه ايـن پاسـخ نهـايي برسـيم ك ـ      سينا (به ابن

سـينا   قابل دفاع نبوده؛ يعني انسان معلق در فضـاي ابـن  » انسان معلقّ در فضا«شناسانه از  معرفت
تواند صبغه وجودي داشته باشد و درواقع ناظر به مقام حضور و وجود و هستي صرف پيش  مي

توان گفت: صرفاً مي» سيناانسان معلق در فضاي ابن«رو درباب  از هر آگاهي بالفعل است. ازاين
  ». مند (بدون هرگونه آگاهي بالفعل) هستانسان آگاه«

  
 پژوهش ةپيشين 1.1

  هاي بسياري صورت گرفته است: سينا، پژوهشي ابن»انسان معلق در فضا«درباره 
انسـان معلـق   «تحليل ايـده  «)، در مقاله 1388زاده، وحيد، (مهر، محمد؛ خادمسعيدي. 1

، انسان معلـق را در قالـب آزمـايش فكـري     »نطقي سورنسنبراساس مدل م» فضا  در
 بخشي دارد. توصيف كرده است كه ساحت معرفت
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، بـه بيـان   »نقد و بررسـي انسـان معلـق در فضـا    «) در مقاله 1388رنجبر، مصطفي، (. 2
تقريرهاي مختلف انسان معلق در فضا و نقدهاي وارد بر آن پرداخته و سرانجام بعد 

 گيرد.  معلق در فضا را نتيجه مي شناختي انسانمعرفت

سينا و بررسـي  برهان انسان معلق ابن«)، در مقاله 1390آهنچي، اميد؛ انواري، سعيد، (. 3
لـي انسـان معلـق در فضـا براسـاس      ، به بررسـي تحقـق عم  »امكان تحقق عملي آن

 وشوي مغزي پرداخته است.  شست

 حيـث  ي دربـاره  سـينا ابـن  ديدگاه نقد و بررسي«)، در مقاله 1391مرتضي، ( عرفاني،. 4
تـوان آن   داند، يعني نمي ، انسان معلق در فضا را قابل تحقق نمي»حسي ادراك التفاتي

نحـو كامـل و بـا    را بدون حيث التفاتي معتبر دانست؛ لذا مخدوش است، گرچـه بـه  
 جهات گوناگون بررسي نشده است. 

، »سيناخودآگاهي در فلسفه ابن«)، در مقاله 1391خادمي، حميدرضا؛ بهشتي، احمد، (. 5
 از آگـاهي «كنـد كـه    براي انسان معلق شأني معرفتي قائل است، و هرچند بيـان مـي  

 رسد كه مـراد از خـود  نظر مياست، اما به »خودآگاهي« خود از متفاوت »خودآگاهي
تــوان بــا لحــاظ كــه مــيغلبــه بــا رويكــرد ادراكــي اســت، درحــالي» خودآگــاهي«

آنكـه ايـن   مند تفسير كرد، بـدون را به وجود انسان آگاه» دآگاهيخو«شناختي،  هستي
 انسان متصف به هرگونه آگاهي بالفعل باشد.

 نسـبت  تحليـل  و بررسـي «)، در مقاله 1394حسين، ( زمانيها، اسماء؛ نسب، اسحاقي. 6
، معتقد است كـه انسـان معلـق در    »سينا ابن فلسفه در متافيزيكي مباني با خودآگاهي

 تري دارد، اما به تمام جوانب انسان معلق اشاره نشده است.  فضا رنگ و بوي وجودي

 و ســينا ابــن ديــدگاه از فضــا در معلــق انســان«)، در مقالــه 1397بالادســت، زهــرا، (. 7
و سـينا   شناسانه انسان معلق در فضا از منظـر ابـن  ، به بررسي معرفت»طوسي  خواجه

 پردازد.  خواجه مي

هاي گذشته با وجود تفاوت و گستردگي، عموماً انسان معلـق را بـر    نظر نگارنده، پژوهشبه
دانند، هرچند در برخي از آنها، به جنبه وجودي انسـان معلـق در    شناسانه منطبق ميبعد معرفت

اسـت كـه انسـان    نحو كامل اين جنبه تبيين نشده است؛ گويي چنـين  فضا نيز اشاره شده، اما به
توان گفت كه اين برداشت، ناشي از خلـط ميـان مقـام     اما مي». داند كه هست مي«معلق در فضا 

  باشد. ثبوت و اثبات، حضور و علم حضوري، هستي و معرفت علم مي
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پذير باشد؛ امـا اگـر   اي تجربه عنوان سوم شخص، انسان معلق فرضيهممكن است براي ما به
تنهــا ســينا لحــاظ شــود، نــههــاي مــدنظر ابــن شــرايط و ويژگــي خــود انســان معلــق بــا تمــام

توان براي آن قائل شد؛ انسـاني   نيست، بلكه جز هستي و حضور، حيث ديگري نمي  تجربه قابل
 پرسش اينك نحو كامل خلق شده است ويكباره در محيطي فاقد هرگونه محركّ حسي بهكه به
  ؟»هست كه داند مي« يا »هست« انساني چنين آيا كه است اين

انسـان معلـق در   «سينا در آثار گوناگون وي، اين پژوهش درصدد است با توجه به مباني ابن
نـاظر بـه   » انسـان معلـق در فضـا   «را مورد بازبيني قرار دهد؛ زيرا از نظر نگارنده، رويكرد » فضا

رويكـرد  رسـد  نظـر مـي  رو بـه  باشد. ازايـن  مي» انسان هست«حيث وجودي است و مراد از آن 
  در اين باب محملي نداشته باشد.» داند كه هست مي«شناختي، يعني معرفت

  
  . انسان معلق در فضا در آثار ابن سينا2

دنبال اثبـات وجـود نفـس و    سيناست كه با آن، بهانسان معلق در فضا يكي از مباحث نفس ابن
ا آن اسـت كـه اگـر    تغاير آن با بدن و همچنين تجرد نفس است. محتواي انسان معلـق در فض ـ 

نحو كامل خلق شود كـه گرچـه داراي تمـامي    صورت يكباره در شرايطي خلأگونه بهانساني به
حواس ظاهري و باطني است، اما هيچيك از اين قوا و حواس در مرحله فعليت نباشند، يعني با 

تمـام  يك از آنها قادر به ادراك نباشد؛ در چنين شرايطي بـا لحـاظ محروميـت از عملكـرد      هيچ
حواس ظاهري و باطني، چنين انساني همچنان به وجود خويش آگاه است و نفـس خـويش را   

  كند.             تأييد مي
، 1381سينا، (ابن پردازد.در آغاز بحث از نفس، به اثبات وجود نفس مي اشاراتسينا در ابن

اسـت، يعنـي يـا    » تنبيـه «) فصلي كه انسان معلق در فضا در آن مطرح شده معنون بـه  233 ص
جا كه اين مسأله در آغاز بحـث   بديهي است يا استدلال آن در فصول پيشين آمده است؛ و ازآن

از نفس در نمط سوم مورد بحـث قـرار گرفتـه، و پـيش از آن، اسـتدلالي بيـان نشـده اسـت،         
صديق ت المباحثاتسينا در حال، همانگونه كه ابنحساب آورد. درعينتوان آن را بديهي به مي  لذا

توان چنـين   )، نمي58، ص1371سينا، داند (ابن به اين مسأله را جز براي اهل فطانت ممكن نمي
سـينا آن را بـديهي فـرض    نمايد كه چرا ابـن  رو پرسشي رخ مي اي را بديهي شمرد. ازاين لهمسئ

تـوان چنـين    سـينا، مـي  ابـن » ارجع إلى نفسك و تأمـل «كرده است؟ در پاسخ به نقل از عبارت 
برداشت كرد كه يا مسأله انسان معلق، از سنخ علم حضوري است يا جزء وجدانيات (از اقسـام  

  گيرد. بديهيات) قرار مي
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دهد و  سينا در يك موضع آگاهي به ذات را در زمره مشاهدات (از اقسام بديهي) قرار ميابن
 هــا از طريــق حــس كنــد: الــف) محسوســات كــه تصــديق آن آن را بــه دو قســم تقســيم مــي

وكقضـايا  «پـذيرد:   ها با غيرحس انجام مي گيرد. ب) قضاياي اعتباري كه مشاهده آن مي   صورت
اعتبارية بمشاهدة قوي غير الحس مثل معرفتنا بأنّ لنا فكرة، وأنّ لنا خوفاً وغضباً، وأناّ نشعر بذواتنا، 

، 1404سـينا،  ابـن سـينا در مواضـع ديگـر (   ) امـا ابـن  124، ص1381سـينا،  ابن( »وبأفعال ذواتنا
دانـد. بـراي توجيـه ايـن      واسـطه مـي  علم به ذات را علمي حضوري و بيو...)  89،79،30  ص

چه در اينجا از اقسام مشاهدات قـرار گرفتـه اسـت معرفـت بـه       دوگانگي بايد توجه كرد كه آن
عطـف شـده اسـت.     »أنّ لنا فكـرة «با حرف واو بر  »أناّ نشعر بذواتنا«شعور به ذات است؛ يعني 

علم به «سينا علم به رو ابن ازاين». نشعر بذواتنامعرفتنا بأناّ «توان گفت كه چنين است:  رواقع ميد
امـا علــم بـه ذات را علمــي    دهــد، را علمـي حصـولي و از اقســام مشـاهدات قــرار مـي    » ذات

  داند.  مي  حضوري
يـك از ايـن دو    اسـت كـه انسـان معلـق نـاظر بـه كـدام        در چنين شـرايطي، پرسـش ايـن   

باشد: علمي حضوري است، يا مشاهدات از اقسام علم حصولي؟ ادراك ذات است يـا   مي  قسم
كه هركدام از اين اقسام باشد، آيا براي من مخاطب ايـن   نظر از اينادراك ادراك ذات؟ و صرف

  بحث، جزء چنين قسمي است يا براي خود انسان معلق؟
كنيم و  ا چنين چيزي را تصور ميدانيم كه انسان معلق حالت فرضي ذهن ماست، يعني م مي

آيـد. چنـين فرضـي     در آغاز بيان ابن سينا نيز چنين برمـي » ارجع إلي نفسك«از تأكيد بر عبارت 
سينا باشد تا انسان معلق براي ما جـزء بـديهيات   تواند جزء مشاهدات طبق نظر ابن براي ما نمي

انسـان معلـق   «، اما تصديق به اينكـه  توانيم انسان معلق را تصور كنيم قرار گيرد؛ زيرا هرچند مي
اي ديگـر غيـر از    شود و نه بـا قـوه   نه با حس حاصل مي» عالم به آگاهي به ذات خويش است

مبني على مقدمة اعتبارية ليس التصديق بها ممـا يتيسـر   «حس. درغيراينصورت اينكه انسان معلق 
ما به انسـان معلـق علـم حضـوري      تهموجه نبود. الب )،58، ص1371سينا، (ابن» إلا لأهل الفطانة

كه انسان معلق بـراي  نداريم، زيرا علم حضوري، حضور عين معلوم نزد عالم است؛ درحالي  نيز
  ما حاضر نيست.

عنوان فعـل ماضـي   به» وجدت«كند كه  سينا جلب توجه مينكته ديگر در عبارت پاياني ابن
فعل ماضي مونث غايب بوده كه به » غفلت«آمده است؛ اما » متلو توه«مفرد مخاطب در جواب 

انسـان معلـق در   كني) كـه   يابي (درك مي گردد. معناي اين عبارت چنين است: تو مي ذات برمي
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فضا با تمام شرايط گفته شده و با فقدان تمامي حواس و قوا، از همه چيز غافـل اسـت جـز از    
  ثبوت ذات خويش.

واس او فعليت يافته، انسان معلق در فضـا  توان گفت: مخاطبي كه تمام قوا و ح رو مي اين از
كند؛ اما اينكه آيا خود انسـان معلـق نيـز بـا      كند و بر آن حكم مي را در ذهن خويش فرض مي
كند يا خير، وابسته بـه عملـي دانسـتن يـا      سينا، چنين حكمي ميرعايت تمام شرايط مدنظر ابن

  يرد.گ ندانستن انسان معلق است كه در ادامه مورد بحث قرار مي
زنـد   سينا در اين موضع، پيش از بيان انسان معلق، به انسان خوابيده و مست نيز مثال ميابن

آيد. هرچند انسـان معلـق بـه بـالاترين درجـه       تر از انسان معلق به حساب مي اي نازل كه نمونه
تجـرد   هايي براي فهم رسد دو مورد ديگر، مثال نظر ميرهايي از حواس و قوا اشاره دارد، اما به

سينا، درهنگام بيان انسان معلق صرفاً به نفس و مغايرت آن با بدن باشد چراكه در ديگر آثار ابن
انسان معلق اشاره شده و دو مورد ديگر بيان نشده است. وي در مورد انسان مسـت و خوابيـده   

ديگـر  بيـان كند كه از خود غافل نيست هرچند دريافت ذات خويش را از يـاد ببـرد؛ بـه    بيان مي
مانـد. درواقـع    هرچند ذات براي ذات حاضر است اما دريافت چنـين امـري در ذهـن او نمـي    

دريافتي از حضور ذات براي ذات و علم به اين امر وجود ندارد؛ يعني فاقد علم به علم اسـت.  
البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه انسان خوابيده يا مست فاقد حواس نيستند بلكه حـواس  

هاي ادراكـي   اند؛ برخلاف انسان معلق كه فعليت دستگاه ا فعليت يافته و مدركاتي نيز داشتهه آن
  را تجربه نكرده است.

كند كه هـدف از   با اندك تغييري در الفاظ بيان مي شفاء سينا اما، در بحث نفس از كتابابن
بحث انسان معلق اثبات وجود نفس بر سبيل تنبيه و تذكر است. گرچه در اينجا ديگـر از مقـام   

، 1375سـينا،  دانـد. (ابـن   گويد، بلكه بحث خود را ناظر به مرحلـه اثبـات مـي    ثبوت سخن نمي
  )26  ص

براي تمايز نفس و بدن و وحدانيت نفـس   فاءشسينا در موضع ديگري از نفس چنين ابن هم
  )348، ص1375سينا، (ابن ».واحداً علم وجود إنيته شيئاً«برد:  كار ميصراحتاً لفظ علم را به

توان بحث از انسان معلق در فضا را مشاهده كرد. براي  سينا نيز ميدر لابه لاي ديگر آثار ابن
، 1382سـينا،  يـان حقيقـت وجـود انسـان، (ابـن     براي تمايز نفس و بـدن و ب  الأضحويهمثال در 

) از انسـان  58، ص1371سينا، براي اثبات وجود نفس، (ابن المباحثات) و همچنين در 127  ص
  گيرد.  معلق در فضا بهره مي
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اي نيست كه بتوان در مورد  سينا به تمام اين جزئيات توجه داشته يا خير، مسألهاينكه آيا ابن
بتوان گفت  ؛ گرچه با بررسي آثار ديگر ضمن توجه به مباني وي، شايد آن حكم قطعي ارائه كرد

يـا فرآينـد   » ادارك ذات«كه كدام قسم از ادراك در مـورد انسـان معلـق جـاري اسـت: پديـده       
»؟»ادراك ذات  ادراك  
  
  فرضيه نه در مقام برهان ةمثاب . انسان معلق در فضا به3
شمار آورد؛ زيـرا لـوازم يـك برهـان     نتوان يك برهان بهرا » انسان معلق در فضا«رسد  نظر ميبه

هايي  اي باشد كه از آن برداشت بودن مقدمات، در آن وجود ندارد؛ بلكه شايد فرضيهمانند يقيني
شمار نياورده بلكه تحت عناويني چون سينا نيز آن را برهان بهصورت گرفته است. البته خود ابن
  ت.تنبيه و تذكير از آن بحث كرده اس

 بـراي  يقينـي  مقـدمات  از مركـب  قيـاس  خمس، صناعات از عنوان يكيبه منطق، برهان در
 و آن اسـت  مـاده  يقينـي  مقدمات برهان بوده و صورت قياس،. است يقيني اي نتيجه رسيدن به

 در نتيجـه  و ماده صورت، ترتيب عناصراينبه. است آن نيز، غايت قياس برهاني از حاصل يقين
). بنـابراين  78- 79، ص3، ج1391؛ همو، 126، ص1379سينا، هستند. (ابن  يقينيهمگي  برهان،

 نيست، كافي تنهاييبه نتيجه باشند و صدق يقيني مقدمات تمام كه است لازم برهاني، قياس در
 غيرصـادق  از صـادق  كـه اسـتنتاج   شـود،  مي ديده صناعات ديگر و جدل در آنچه كه برخلاف
  ) 106(همان، ص .است ممكن
بودن، بايد يقينـي باشـند،   راساس مطالب يادشده، مقدمات انسان معلق در فضا براي برهانيب

وجه در خارج محقق نيسـت، لـذا   هيچبه و ذهني بوده فرضيه يك صرفاً معلقّ، كه انساندرحالي
اي يقينـي   كدام از اقسام استدلال قابل طبقه بندي نبوده كه براساس آن، بتـوان بـه نتيجـه   در هيچ
، به اين نكته توجه كرده كه انسان معلـق مبنـي بـر    المباحثاتسينا در يافت. البته خود ابن دست
، 1371سـينا،  اي اعتباري است و تصديق آن فقط براي اهل فطانـت ممكـن اسـت (ابـن     مقدمه
  ).58  ص

اند انسان معلق را در مقام مقايسه با شست وشوي مغزي قابل تجربـه بداننـد    برخي كوشيده
فرآينـدي اسـت كـه در آن، فـرد از      مغـزي  شـوي  و ). شسـت 86، ص1390انواري، (آهنچي، 
 محروميـت  شـرايط  كـردن  فـراهم  شود. براي هاي ادراكي و حواس خويش محروم مي دستگاه

 را حسـي  محروميـت  از مختلفـي  درجـات  كـه  است شده استفاده مختلفي هاي روش حسي از
 بينايي شنوايي، لمسي، خود يعني تحريك حسي هايدستگاه اطلاعات از فرد كرده، يعني  ايجاد
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 تمـام  از را فـرد  تـوان  نمـي  ، گرچه ... و صدا ضد اتاق يا بندچشم مثلاً با شود. مي محروم... و 
 بـراي  مناسـب  فرصـتي  موقعيـت،  اين ممكن است چنين تصور شود كه .كرد محروم ها محرك

 افـراد  در ادامـه  افتد، چراكـه  مي اين آزمايش اتفاق اوليه زمان در فقط خواب اما است؛ خوابيدن
  اختلالات اين زمان گذشت با و دهند مي نشان خود توجهي از قابل ذهني اختلال و شده قرار بي

 حـواس  براين تمركـز علاوه كنند. حل توانند نمي نيز را ساده هايتمرين حتي و يابد مي افزايش
 حتـي  افتـد و مـي  كـار  ازكلـي  بـه  ذهـن آنهـا   كـه  رسـد  مـي  حـدي بـه  سرانجام و يافته كاهش
 توانـايي  كـاهش  موجـب  شـرايط  درمجمـوع ايـن  . بيـدار  يـا  خواب هسـتند  بگويند  توانند نمي
  .است شده بينايي توهمات و تفكر آشفتگي پذيري،تلقين مسأله،  حل

 محيطـي  هـاي  محـرك  كـاهش  بـراي  متفـاوتي  هـاي  روش از حسـي  محروميت آزمايشات
 كـاهش  متفـاوت  درجـات  بـا  و مختلـف  حـواس  بـر  هـا  روش اين از هريك. اند كرده  استفاده
 اسـتفاده  مـورد  روش بـه  توجـه  بـا  آنهـا  از حاصـل  نتـايج  روازايـن  انـد.  شده اعمال ها، محرك
شـدند.   مـي  پـردازي خيال و توهم دچار آنها كه گفت توان مي كلي نحوبه گرچه است؛  متفاوت

عدم فعليـت (يعنـي محروميـت     سينا نيزاز نگاه ابن فضا در معلق موردنظر در انسان محروميت
  ).222_225، 1392حواس است (پناهي شهري،  همه تمامه) از به

نيست، زيرا شست و شوي مغـزي   آزمايش و تجربه قابل فضا در معلق انسان كه گفت بايد
كـه در ايـن جهـان جسـماني      و محروميت از حواس مـدنظر در آن، بـراي فـرد بـالغي اسـت     

قواي او شكل گرفته و رشد يافته و با آنهـا ادراكـات بسـياري نيـز تجربـه      كرده و تمام   زيست
شوند كه مطـابق تمـام    است؛ يعني در شست و شوي مغزي، افرادي از انسانها انتخاب مي  كرده

و در مسير رشد حواس ظاهري و باطني، مـدركاتي داشـته انـد. سـپس       افراد انساني متولد شده
نحو بالفعـل  شود، لذا به گيرد كه از حواس خويش محروم مي يچنين انساني در شرايطي قرار م

 سـينا قابل تجربـه و آزمـايش اسـت. چنـين فضـايي بـا شـرايط انسـان معلـق در فضـاي ابـن           
نحـو كامـل در   از همان آغاز تولد بـه  - طبق فرض - است؛ چراكه انسان معلق در فضا   متفاوت

ده شده است؛ يعنـي فاقـد هرگونـه    شرايط خلأگونه خلق شده و محروم از تمامي حواس آفري
باشد. لذا با اندك توجهي تفاوت اين دو واضح  نحو بالفعل ميمدرك و سابقه ذهني و ادراكي به

  توان حكم يكي را به ديگري سرايت داد.رسد و مĤلاً نمينظر ميو آشكار به
علق در فضـا را  توان انسان م اساس، ازآنجاكه تنها برمبناي فرض قابل تجربه بودن، ميبراين

ــواري،    ــي، ان ــد (آهنچ ــان نامي ــه84، ص1390بره ــه ) و تجرب ــذيربودن آن ب ــل،  پ ــو بالفع نح
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كارگيري اصطلاح اي ذهني است، لذا بهنبوده، بلكه صرفاً يك آزمايش فكري و فرضيه  دفاع قابل
  برهان براي انسان معلق در فضا شايد شايسته نباشد.

بخش نيز، در پـژوهش ديگـري مـورد     ش فكري معرفتمثابه يك آزمايتبيين انسان معلق به
). گرچـه تعريـف   142، ص1388بحث و بررسي قرار گرفته است (سعيدي مهـر، خـادم زاده،   

 فكـري  تـوان گفـت: آزمـايش    نحـو كلـي مـي   دقيق آزمايش فكري مورد مناقشه است، امـا بـه  
شـود.   مـي  ارائه نظريه يا فرضيه يك آزمايش براي مستقيم، آزمون به نياز بدون كه است  طرحي

ها معمولاً وضعيتي از امور مورد مطالعه درنظر گرفته شده و براساس آن نتايجي  در اين آزمايش
هـا   هاي متفاوتي از آن بنديهاي فكري انواع متفاوتي دارند و تقسيم شود. البته آزمايش گرفته مي

 ـ لحاظ معرفتارائه شده است. به هـا اختلافـاتي بـا     ه آزمـايش بخشي نيز، جايگاه معرفتي اينگون
ــعيدي  ــديگر دارد (سـ ــر، يكـ ــادم مهـ ــادقي، 134ص ، 1388 زاده، خـ ؛ 69، ص 1398؛ صـ

 نگاشته فكري هاي آزمايش بخشي معرفت فرض با مذكور مقاله ) و58و59، ص1388  منصوري،
  ).135ص ،1388 زاده، خادم مهر، سعيدي(است  شده

  
  . تفاوت علم حضوري و علم حصولي4

بخشي، در مقام علم انسان به نفس است، علمي كـه حتـي   در فضا با فرض معرفتانسان معلق 
رو بايد ديـد   سازد؛ ازاين اي بر آن وارد نمي محروميت از تمامي حواس ظاهر و باطن نيز خدشه
  گيرد؟كه چنين علمي در كدام يك از اقسام علم جاي مي

ــمتقســيم  اســلامي، فلســفه در پرتكــرار و اساســي مباحــث از يكــي ــه حصــولي عل  و ب
 علـم  حصولي اسـت. در  و حضوري دوگونه بر علم فلسفي اصطلاح يعني در است؛  حضوري
 معلـوم  انكشـاف  و است معلوم وجود عين علم وجود يعني است؛ يكي معلوم و علم حضوري

 نامنـد.  مـي  »حضـوري « را علم اين جهتازاين و عالم است نزد معلوم خود حضور با عالم، نزد
 نـزد  معلـوم  انكشـاف  است؛ يعني علم واقعيت از غير معلوم واقعيت كه حصولي علم برخلاف

 را علـم  ايـن  جهـت ازايـن  و اسـت  عـالم  معلـوم نـزد   از تصـويري  يـا  مفهـوم  واسـطه به عالم
  )83، ص1، ج1390(طباطبايي، .نامند مي  »حصولي«

ــابراين ــه كــه چيــزي يعنــي علــم بن ــراي آگــاهي و ادراك آن واســطهب  مــدركِ و عــالم ب
. باشد آن مثال و صورت يا باشد شيء حقيقت خود واسطه اين است ممكن و گيرد مي  صورت

  )13ص ،1404 سينا، ابن(
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سينا بيشتر ناظر به علم حصولي بوده و در مواضع گوناگون بـه ايـن امـر    مبحث علم در ابن
همـان،   ؛69، ص1404همـو،   ؛344، ص1379؛ همـو،  145، ص1376اشاره كرده است (همو، 

 براي من چراكه ذات شمارد. )؛ اما وي علم نفس به خويش را در زمره علم حضوري مى82  ص
 يعني ادراك نفـس از  .حصولى نه است، حضوري خود به ذات انسان علم لذا است، حاضر من
و...).  89،79،30، ص1404سـينا،  كند (ابن مي درك خود با را خود نفس بلكه نبوده، واسطه راه

  لق در فضا، اگر حيث معرفتي داشته باشد، از سنخ علم حضوري خواهد بود.رو انسان مع ازاين
و قسـيم   علـم  از اي شـاخه  حضـوري  علـم  كـه  انـد پذيرفته مسلمان فيلسوفان گرچه غالب

 بـه  تكـرار  سـبب باشـد كـه بـه    اموري رسد اين تلقي، از سنخنظر ميحصولي است؛ اما به  علم
دوگانـه   تـوان  مي مباني، مجدد واكاوي و ترعميق تأمل با كهدرحالي شده است؛ تبديل مسلمات
   .به چالش كشيد را يادشده

تـرين   مهـم  :تـوان گفـت   تر مـي  كند كه با نظر دقيق تصريح مي طباطباييعلامه در اين راستا 
لذا در هر علم حصولي، علمي  ،است واقعيتكاشفيت و دستيابي به  ،نمائيخصلت علم، بيرون

بـودن  كيد بر اشرف و اتمأضمن ت ). او43و44، ص2،ج1390طباطبايي،( حضوري موجود است
 اسـت. با واقـع خـود    آن انطباق مستلزم ،از خارج يهر علم كاشفيت :نويسد علم حضوري، مي

علم حصولي را يا بلاواسطه و يا  ،پس از اين مرحله توان يافت. ميبا علم حضوري هم واقع را 
مبتني بـر ايـن   كيفيت تكثر معرفت  تبيين رو اين. ازخواهيم بوددارا تصرف قوه مدركه،  بواسطه

اين ريشه  از ي معرفتها زيرا همه شاخه ؛استمعرفت علم حضوري سرچشمه  خواهد بود كه
واسـطه  هحضوري است كه ب علمدرواقع اين گيرند.  سرمايه هستي مي آنو از  سرچشمه گرفته

  )44و45، ص2، ج1390(طباطبايي،  .شود علم حصولي تبديل ميه ب ،سلب منشأيت آثار
  
  . تفاوت ثبوت و اثبات5

 فلاسفه قول به. است اي درجه و حد يك در هرچيزي اين مقام، در. واقع مقام يعني ثبوت مقام
 شـيء  مقام اثبات، مقام و نفسه،في شيء مقام ثبوت، مقام. ما براي شيء و نفسهفي شيء جديد،
  )263، ص17، ج1390(مطهري، .ماست براي

 مقام ثبوت، مرحلـه  و است شيء خارجي وجود از آگاهي و علم مرحله درواقع مقام اثبات،
 دخالتي آن در ديگري جهل يا علم كهآن بدون واقع، حسببه خود وجودي ظرف در آن تحقق
اقـدام بـه فـرار    ني مـا  عنوان نمونه، اگر حيواني درنده در كمـين مـا باشـد، زمـا    به .باشد داشته

رو وجود حيوان درنده مقام ثبـوت اسـت، امـا     كرد كه از اين موضوع آگاه باشيم؛ ازاين  خواهيم
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م اثبـات بايـد يـك موجـود آگـاه      آگاهي ما به حضور آن در مقام اثبـات اسـت. يعنـي در مقـا    
توان گفت ثبوت مقام حضور است و اثبات  شود كه به وجود شيء آگاه است. درواقع مي  لحاظ

  بيان ديگر، ثبوت مقام هستي است و اثبات مقام معرفت.قام علم حضوري. بهم
سـينا تصـريح   توان گفت: اگرچه تفاوت دو مقـام ثبـوت و اثبـات در انسـان معلـق ابـن       مي
رسد انسـان   نظر ميتواند براي تحليل بهتر انسان معلق سودمند باشد؛ يعني به است، اما مي  نشده

  هستي است نه در مقام اثبات.معلق ناظر به مقام ثبوت و 
  
  . تفاوت علم حضوري و حضور6

علم حضوري تركيبي اضافي است و آن، سنخ علمي است كه متعلق آن حضـور شـيء اسـت؛    
يعني با ورود حضور به حيطه علم و آگـاهي، علـم حضـوري خـواهيم داشـت. درواقـع علـم        

حضور در حكـم واسـطه   رو  حضوري به حضور نفس معلوم نزد عالم تعريف شده است. ازاين
  در علم حضوري است نه خود علم حضوري. 

  هاي علم حضوري فقدان وساطت ذكر شده است و دليل آن نيز چنين است:  يكي از ويژگي
عنوان مجاري ارتباطي، وسيله هسـتند نـه واسـطه، و بـين وسـيله و      ابزارهاي ادراكي به

معنا كه اگر نباشـند حضـور   اينهها علت هستند، ب واسطه تفاوت وجود دارد؛ چراكه واسطه
كه پديده در برابر نفس ما حضور دارد، و چشم و گوش و ... تنها ابـزار  هم نيست، درحالي

ادراك هستند. مثلاً اگر شيء در حضور شما باشـد و ناگهـان بـراي چشـم شـما مشـكلي       
امـور   شـود؟ در  دهد كه ديگر قادر به ديدن نباشيد، آيا حضور شيء نزد شما منتفي مي  رخ

  ) 147، ص1395(فدايي،  .باطني هم چنين است

نـزد  رسد علم حضوري نيـز نيـاز بـه واسـطه دارد و آن، حضـور معلـوم        نظر ميدرواقع به
است؛ يعني اگر براي حواس ما مشـكلي رخ دهـد، حضـور فـي نفسـه شـيء يـا پديـده           عالم
 ـ       منتفي  بـين  ه آن ازنبوده و همچنان براي خويش حاضر اسـت، و صـرفاً علـم حضـوري مـا ب
توان ادعاي علم حضوري به آن پديده را داشت، زيـرا حضـور شـيء     است. لذا ديگر نمي  رفته

رو همانگونه كه اگر شيء در برابر چشمان ما باشد و براي چشم  براي ما منتفي شده است. ازاين
مشكلي پيش آيد علم ما به آن شيء ديگر علم محسوس نيست و علم خيالي خواهـد بـود؛ در   

 بـر  رود. علاوه مياس باطني نيز اگر مشكلي پيش آيد، علم ما به آن شيء در آن مرتبه ازميانحو
  كه براي تحقق علم، توجه و التفات نيز لازم است. اين
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آفـرين اسـت و سـبب    عنـوان نقطـه شـروع علـم نقـش     بنابراين حضور در فرآيند علم بـه 
نخواهد داشت، گرچه خود علم با شود، يعني تا حضور نباشد علمي وجود  گيري علم مي شكل

سينا علم، وجـود معلـوم   ) درواقع از نظر ابن13، ص1404سينا، اين حضور متفاوت است. (ابن
رو  ذاته نيست؛ و گرچه متعلق علم، حضور است امـا علـم بـا حضـور يكـي نيسـت. ازايـن       في

ن غفلـت  شـويم؛ اي ـ  كه هميشه براي خود حاضر هستيم اما گاهي از خويش غافـل مـي  درحالي
 گر آن است كه علم همان حضور نيست. همانگونه كـه مـا معلومـات زيـادي داريـم و در      بيان
حال در ذهن و نزد نفس ما حاضرند، اما براي آگاهي بالفعل نسبت به آنها نياز بـه توجـه و    همه

التفات است. مانند مرحله عقل بالفعل كه هرچند همه معلومـات را دارد امـا بـراي تعقـل آنهـا      
  ازمند خواست و اراده نفس براي توجه به آنهاست.ني

سينا از علم به معدومات سـخن  اما اگر سؤال شود كه اگر متعلق علم حضور است، چرا ابن
توان گفت: علم اضافه و ارتباطي ميان عالم و معلوم اسـت و تـا يـك     گفته است؟ در پاسخ مي

معتقد است معلوم حقيقي صورت ذهنـي  سينا شيء حاضر نباشد ارتباط با آن معنايي ندارد. ابن
). لـذا او  189، ص1404 سينا،شيء است، اما شيء موجود در خارج بالعرض معلوم است. (ابن

نحو سلبي هم از آن خبـر  توان خبر داد، و اگر به نحو ايجابي نميمعتقد است از معدوم مطلق به
رو علـم   ). ازاين43و44، ص1376سينا، داده شود، درواقع وجودي در ذهن پيدا كرده است (ابن

معـدوم بمـا هـو حاضـر فـي الـذهن       به معدوم بما هو معدوم ممكـن نيسـت، بلكـه علـم بـه      
  توان گفت: علم به معدومات منافاتي با تعلق علم به حضور ندارد. است. لذا مي  ممكن
تـرين مصـاديق علـم حضـوري)      عنوان يكي از مهمواقع علم انسان به نفس خويش، (به در

معناست كه حضور خويش اينبه التفات و توجه به خود نياز دارد؛ يعني چنين علمي بهحداقل 
توانـد حضـور يـا وجـود      رو يـك شـيء مـي    ). ازاين23، 1395يابيم (فدايي،  را نزد نفس درمي

  باشد اما علم حضوري به آن محقق نباشد.  داشته
كند،  به اين مطلب تصريح نمي سينا نيز به اين نكته توجه داشته و هرچند در انسان معلق ابن

 30، ص1404سـينا،  ابـن (گويـد.   اما در تعليقات به وضوح از دو نوع شعور و آگاهي سخن مي
   )147  و

حضـور بـه    يعن ـيكه حضور از جنس علم اسـت.   به اين معناست يحضور علمرو  اين از
  است. در انسانبه نام علم  ينديحضور مبدأ فرادرواقع پديده در انسان تحقق دارد.  طيجعل بس
توان گفت كه حضـور   گانه حضور، علم حضوري و حصولي، مينحو كلي براي تمايز سهبه

نفسه شيء است؛ علم حضوري توجه ناآگاهانه به آن است، يعني در اين مقام، مرحله وجود في
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حصولي  توان وجود اين قسم علم را مدعي شد، اما درصورت حكايت آگاهانه، به علم فقط مي
  توان گفت كه علمِ به علم حضوري، علمي حصولي است. رو مي شود. ازاين تبديل مي

 علـم،  اگر مـلاك  يادشده قابل حل است.معضل  ،علمدر  صرفاً با تنقيح مناطرسد  نظر ميبه
يا لااقـل بايـد از سـنخ علـم      را بتوان علم دانستبعيد است علم حضوري  باشد،قابليت انتقال 
  .حصولي باشد

 

  شناسي درباب علم شناسي و معرفت . تمايز هستي7
شود كه اگر متعلق علم حضوري،  براساس تفاوت حضور و علم حضوري اين سؤال مطرح مي

صورت علـم  تواند به نفس معلوم يا صورت آن تعلق گيرد، آيا دراين حضور است و حضور مي
  شوند؟ ماند؟ يعني آيا همه علوم، حضوري نمي حصولي باقي مي

؛ 237، ص1416گردانند (طباطبـايي،   مي رچند برخي تمام علوم حصولي را به حضوري بره
شـناختي  لحاظ هسـتي رسد بتوان چنين گفت كه گرچه به نظر مي) اما به83، ص1354شيرازي، 

گيـرد، امـا بـه لحـاظ      همه علوم حضوري هستند و تا حضور رخ ندهد علمي نيـز شـكل نمـي   
و  اسـت  اثبات عالم به مربوط م حصولي هستند؛ چراكه علمشناختي برعكس، همه علو معرفت

 آن از بتوان و ببندد نقش ذهن در مفاهيم يعني بگيرد، شكل آگاهي به آگاهي كه است زماني آن،
 لازم اسـت كـه   تحقـق علـم،   بـراي  اما نيست، الفاظ قالب در لزوماً حكايت كرد. البته حكايت
دهد؛ چراكـه معرفـت سـاحت     مي رخ ذهن در امر اين كه شود درك يكديگر با مفاهيم غيريت

  گيرد. ذهن است و ذهن با حصول ادراكات شكل مي
هاي حسي و قواي عقل  كارافتادن بدن و اندامذهن محصول قواي ادراكي نفس بوده كه با به

شناسـي، موجـب   لحاظ اتحاد با نفس ناطقه از حيث هستيشود، و حاصل اين توليد به توليد مي
رود،  رفتن همه موجودهاي ذهني، ذهن هم از ميان ميشود. پس با فرض ازميان ميگسترش آن 

كارافتـادن قـواي ادراكـي، نفـس     دهد كـه بـدون بـه    ماند. بقاي نفس نشان مي اما نفس باقي مي
در ايـن مرحلـه بـه خـودش علـم       ذهن، فاقد معقولات يا مفاهيم است، حتي اگـر نفـس    فاقد
ازسنخ حضوري بوده و خارج از حـوزه مفـاهيم و تصـورات و    باشد؛ زيرا چنين علمي،   داشته

معقولات و تصديقات قرار دارد. بنابراين، بررسي نفس در مرحلـه پـيش از حصـول ذهـن، بـا      
، 1394صـفري،  شـناختي اسـت (قـوام   شناختي نبوده، بلكه صرفاً بحثـي هسـتي  رويكرد معرفت

  ).266  ص
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شوند، اما حضور و وجود يـك   حاصل مي البته شايد بتوان گفت كه همه ادراكات با حضور
پديده، امري تشكيكي و داراي طيفي از مراتب است. بنابراين همـه در مراتـب تشـكيكي يـك     
حقيقت واحد هستند. لذا تقسيم علم به حضوري و حصولي امري نسبي است، يعني درصورت 

علـم   رو سـاحت  گيـرد. ازايـن   سنجش با معلوم خارجي، دوگانه حصولي و حضوري شكل مي
شـود، امـا درصـورت التفـات و      شناختي است و وجود آن با استدلال ثابت ميحضوري هستي

  شود. توجه به علم حضوري، به علم حصولي تبديل مي
 ـ ميتقس ،يو حصول يعلم به علم حضور ميرسد تقس ينظر مبهرو  ازاين امـر اسـت بـه     كي

لـم  شناسـانه ع يتهس ـ ثي ـمصـطلح بـه ح   يمختلف، چراكه علـم حضـور   تيثيلحاظ و ح  دو
 ني ـدرواقـع منظـور از ا   شناسـانه علـم اسـت.   ناظر به بعـد معرفـت   يدارد و علم حصول  اشاره
 ـ هـر بحث از علـم در   تيثيتوجه به دو ح يبند ميتقس رو علـم   ني ـاز اقسـام آن اسـت؛ ازا   كي

 نـد يبـدون فرآ  يادراك ـ يبـه وجـود   يشـناخت يهست تيثياز اقسام با ح يكيعنوان به يحضور
 يشناس ـبا لحاظ معرفت يعلم حصول ياشاره دارد، ول ينديو اساساً فراتر از هر فرآ يريگ شكل

  كند.يبا معلوم اشاره م مارزش و اعتبار و نسبت عل يبه راه حصول معرفت در انسان، چگونگ
جوهر و ذات هـر مـدرك و    نيع ،يهر فرد ميعنوان مشهود مستقمصطلح به يحضور علم
خود، جزء مباحث  ينفس به صور ذهن يكه علم حضورييجا زآناوست. و ا ياز هست ياچهره
مدركات با خارج  نيذهن است و ارتباط ا ،يصور ذهن يادراك است، ظرف هست يشناسيهست

 ي) است، اما ارتبـاط علم ـ نظري هيگسسته است؛ چراكه معلوم بالذات همان مقصود بالذات (ما ف
(مـا بـه    يبا لحاظ آل ياست كه صور ذهن نيبر ا يخارج از وجود خودمان، مبتن يايانسان با دن

لحـاظ شـناخت،    ني ـ) مد نظر باشند. وجود توأمان معلوم بالـذات و معلـوم بـالعرض در ا   نظري
بالـذات مقصـود بـالعرض اسـت و معلـوم       ومكند، چراكـه معل ـ  يم نيرا تضم يخارج تيواقع

  بالعرض مقصود بالذات.
منـوط بـه تحقـق     ،خـارج  تيشناخت واقعدر مباحث علم با هدف  يشناسمعرفت كرديرو

اسـت.   ديي ـقابـل تأ  يزمان معلوم بالذات و معلوم بالعرض است كـه تنهـا در علـم حصـول     هم
و  يستيمعلوم (هم چ قتيحق نيع يعنينماست، واقع طيبس افتي كي يكه علم حضوريدرحال

  دارد. حضورنگاه نزد عالم  كيآن) با  يهم هست
در علـم   ،راه نـدارد  يدر وجود خـارج  يريكه مطابقت، صدق و كذب و خطاپذ همانگونه

بـا لحـاظ وجـود     يوجود خـارج  ينوعچراكه هردو به ؛كند ينم دايراه پ زيمصطلح ن يحضور
 يينمـا واقع زانيمعرفت (ارزش معلومات و م يكه مشكل اساسينفسه لنفسه هستند، درحال  يف
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 قي ـدر تطب گـي كـه هم  اسـت  خـارج ذهـن در   يتماشاگرو  يگريسر باز برعلم) درواقع نزاع 
  افتد. ياتفاق م يعلم حصول طيبالعرض در مح بالذات با معلوممعلوم

معلـوم بـه علـم    » لـذاتنا «بالـذات ماننـد صـورت و شـبح بـا لحـاظ        محسوسكه ازآنجايي
مصـطلح   يعلم حضـور توان گفت:  ، مي»ذاتهمايف«است نه صورت و شبح با لحاظ   يحضور
 ، لـذا اسـت مطـرح   يواقع داديرو كيعنوان به يو شهود بلاواسطه درون يحضور افتي ،نفس

صـرف حالـت    افـت يماننـد   ؛است طيبس يشهودو  يكاملاً شخص افتيدر كي ريعلم حضو
  احساس ترس.يا و  يگرسنگ
يعنـي   .ردي ـگ يقرار نم يامانند وجود تحت مقوله لذاوجود معلوم است  نيع يحضور علم

عالم و از شئون وجود اوست، امـا مفهـوم علـم و عـالم بـا       افتنيشهود و همان  يحضور علم
انسـان از   يمنبع و منشأ آگاه يحضور علمرو  ازاين .ديآ يدست ماز وجود عالم به يذهن ليتحل
 گونـه  همانيعني  .شود يحاصل مصورت مشترك بهها  همه انسان يمشهود است كه برا قيحقا

 نيچن زين يعلم حضور رند،يگ يدر انسان شكل م دهيتندرهمورت صبه يو عقل يكه ادراك حس
  همراه آن است. هدارد و هموار يبا علم حصول ينسبت

 ـ دي ـاز آنها در قالـب تجر  ،يبه احوال و اطوار وجود يبعد از علم حضور انسان  ،انتـزاع  اي
وجود  قتيحق يرو متعلق علم حضور نيكند. ازا يم ليتبد يكرده و به علم حصول يريگ مفهوم

اسـت و عـلاوه بـر     عيوس ـ اريذهن انسـان بس ـ  يريگاما دامنه مفهوم ،و احوال و اطوار آن است
  شود. يم زين ياز جمله متعلق علم حضور يزيشامل هر چ ات،يماه

از سنخ انتزاع، و علم  اياز سنخ انطباع است  اي يريگ شكل نديلحاظ فرابه يعلم هررو  ازاين
بلكـه منشـأ    ،سـت ياز علـم ن  يقسـم  يپس علـم حضـور   ه انتزاع.نه انطباع است و ن يحضور

انتـزاع بدسـت    قي ـانطباع و نـه از طر  قيازسنخ معرفت كه نه از طر يهر امر اساساً .است  علم
  .است ياز تناظر معرفت و هست حاكيدارد و  يشناختيهست نبهصرفا ج ،باشد  آمده

  
  و تطبيق انسان معلق بر آن. مراحل ادراك 8

 كه اين بحث توان استنباط كرد مي اشارات، در سيناطبق بيان ابن »فضا در معلق انسان«اگرچه از 
 در شـناختي  دارد، يعني رويكرد معرفـت  شناسانههستي جنبه و صرفاً بوده ثبوت مرحله به ناظر
 اسـت  متفـاوت  گونـاگون،  آثـار  در وي عبارات ازآنجاكه اما نيست؛ مدنظر فضا در معلق انسان
 صرف هركدام بدون توجه بـه ديگـري   اساس بر نتوان شود مي سبب عبارات، درنوسان  گويي
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 طـرفين تعـارض از   ،»تسـاقطا  تعارضـا  إذا«براسـاس   صورت، دراين كرد؛ چراكه حكمي صادر
 بررسـي  مـورد  را مسـأله  همـه عبـارات، ايـن    با درنظرگـرفتن  بايد لذا شوند. مي ساقط حجيت

  .داد  قرار
 لازم اسـت  بـدانيم،  آن پيـدايش  و علـم  مقام به ناظر را» فضا در معلق انسان« اما اگر بحث

  .مورد بررسي قرار گيرد علم گيري شكل نحوه مورد در سيناابن ديدگاه
 . عقـل 3. بالملكه . عقل2. هيولاني . عقل1قائل است:  مرتبه چهار نظري سينا براي عقلابن
، 1379؛ همـو،  66، ص2007،؛ همـو 67- 66، ص1375سـينا،  بالمسـتفاد. (ابـن   . عقـل 4. بالفعل
 صـورت  بـه  نسـبت  هيـولاني  )؛ عقل99، ص1363؛ همو، 80؛ همو، بي تا، ص333- 334  ص

 صور پذيرش از قبل كه عقل از اي مرحله يعني است، صرف استعداد يا مطلق قوه مانند معقول،
 بـه  تـوان  مـي  را قوه اين. ندارد فعليتي گونه هيچ صور، اين قبول ازحيث و داشته قرار معقولات

 كـه  هيـولاني  عقـل . است حيوان از انسان تمييز موجب كه دانست ناطقه نفس همان اعتبار يك
 اسـت  حاصل انساني نوع افراد همه براي است خود وجود آغازين مرحله در ناطقه نفس همان

  .نيست آن فاقد بيمار و تندرست ديوانه، و عاقل نابالغ، و بالغ كوچك، و بزرگ از كس هيچ و
 بـه  رسـيدن فعليـت به براي بالقوه عقل و داشته كليدي نقش حس سيناابن شناسيمعرفت در
 ،1404 سـينا، ابن( شود مي آغاز حسيات با سيناابن منظر از است، لذا ادراك نيازمند حسي ادراك
ــان، ؛22 ص ــو، ؛148ص هم ــو، ؛222ص ،3ج ،1391 هم ــو، ؛304ص ،1375 هم  ،1379 هم
 معلـق  انسـان  و اسـت  محـض  قـوه  ابتـدا  در نفـس  رو ازايـن . )102، ص1363؛ همو، 372ص
 اين علاوه بر ندارد. خويش به حصولي علم مرتبه اين نفس در لذا ندارد؛ حسي ادراك گونه هيچ
 و حضـوري  علـم  تمـايز ميـان   براسـاس  زيـرا  ندارد، نيز خويش به حضوري علم معلق انسان

 توجـه نفـس   و التفـات  حـداقل  خـويش،  بـه  نفس حضوري علم توان گفت براي مي حضور،
 صورتبه نه (هرچند معلوم و عالم ميان دوگانگي نوعي است و براي تحقق چنين التفاتي،  لازم

 درك را غيـري  گونـه  هـيچ  معلـق  كـه انسـان  درحالي لازم است. اعتباري) صورتبه اما حقيقي
  !باشد؟ قائل غيريت و دوگانگي خويش ذات در تواند مي چگونه پس است،  نكرده
 معلـق  انسـان  كـه  شـد  قائـل  شـناختي معرفـت  حيث معلق انسان براي توان مي صورتي در

 معلـق  انسـان  در هرچنـد  چنين تفكيكـي  كند؛ نمي كفايت »هست« تنها يعني ،»هست كه  بداند«
. است مورد توجه قرار گرفته سيناابن ديگر آثار در اما نشده، بيان واضح صورتبه اشاراتكتاب 
 دوسـنخ  از را آن و كنـد  مـي  اشاره نفس آگاهي مسأله به تعليقات از زيادي مواضع در وي مثلاً

 معرفـت  مـورد  در سـينا ابـن  نظـر  بيانگر بندي تقسيم همين داند. مي »شعور به شعور« و »شعور«
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گيرد؛  دربرمي را نيز حضور اين به علم بلكه نيست، حضور صرف نفس به آگاهي كه است  نفس
 از نگاه علم در معرفت و هستي حضوري، علم و حضور تفاوت بيانگر تواند كه مي علاوه براين

  نيز باشد. سيناابن
داند، يعني در هر حال و هر زماني وجود دارد  سينا آگاهي و علم به خويش را دائمي ميابن

) يعني علم بـه  161، ص1404سينا، و آگاهي مطلقي است كه شرطي براي آن وجود ندارد. (ابن
ودن بايد دائمي باشد و هيچگاه از بين نرفته و غفلت از آن نيز صـورت نگيـرد؛   بنفس براي علم

  )82 ، ص1404سينا، شود. (ابن اما واضح است كه انسان گاهي اوقات از خويش غافل مي
ديگر شعور به شعور را از سينا شعور به ذات را دائمي و بالفعل دانسته و ازسويازسويي ابن

داند. تفاوت اين دو در چيست؟ براي آنكه شعور اوليه به شـعور بـه    يسنخ بالقوه و غيردائمي م
شعور تبديل شود نيازمند توجه و التفات است؛ يعني شعور اوليه صرف حضور است و صـبغه  

شناختي برخوردار نيست، اما شـعور بـه شـعور وارد مرحلـه     وجودي دارد و از رويكرد معرفت
 آن دائمي حضور بالطبع معرفت خاصيت درواقع. «شود شناسي ميآگاهي و علم و جنبه معرفت

 معرفـت  ايـن  به نسبت بخواهيم اينكهمحضاما به. است آن بودنناهوشيارانه رغمبه ما، نفس در
 بنـابراين . ايم شده دوم مرتبه آگاهي ايم و وارد آمده بيرون اوليه خودآگاهي از آن شويم، هوشيار

 آگاهي سنخ هوشيار شديم، آن به اگر اما است ناهوشيارانه لزوماً ذاتي رسد خودآگاهيِنظر ميبه
 هـاي  ايـن داده . است آن متعلق و موضوع اوليه خودآگاهي كه بوده دوم مرتبه از نوع آگاهي ما،

مرتبـه   آگـاهي  يـك  متعلـق  خودشـان  آنكه مگر ندارند، معرفتي محتواي هيچ گويي اول، مرتبه
  ). 9،ص1396(سعيدي مهر، صفر نوراله،» كنند پيدا بودن آگاهانه خصلت تا گيرند قرار بالاتري

سينا ميان حضور با علم حضوري، و هستي علم بـا  توان گفت: ابن طبق عبارات يادشده، مي
) يعنــي انســان معلــق حيــث 161، ص1404ســينا، معرفــت تفــاوت قائــل شــده اســت. (ابــن

در اين بحث، » د كه هستدان مي«كند و اشاره مي» علم هست«شناختي ندارد و صرفاً به  معرفت
  مطرح نيست. 

، پس از بيان دو نوع آگاهي انسان و تمايز ميان شعور و شعور به شعور، ايـن  تعليقاتاو در 
كند: آگاهي اوليه كه در انسان از ابتدا وجود دارد و هميشگي  مسأله را با كمال صراحت بيان مي

ارد، خــود وجــود ماســت. و بالفعــل بــوده و نيــاز بــه كســب و يــا هــيچ ادراك ديگــري نــد 
شناسـانه  ) درواقع عبارت يادشده، در بيان حيـث وجـودي و هسـتي   161 ، ص1404  سينا، (ابن

توان حيث معرفتي براي انسان معلق قائل شد،  رو نمي آگاهي اوليه انسان تصريح تام دارد. ازاين
لـق  داشـتن انسـان مع  بلكه برعكس، مي تـوان آن را مهـر تأكيـدي بـر رنـگ و بـوي وجـودي       
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حيوانـات نيـز وجـود دارد،    شـعور اوليـه كـه بـراي      كنـد  دانست؛ زيرا در ادامه بيان مي  سينا ابن
هرچنـد از  ). 161، ص1404سينا، ابن(تواند آگاهي به آگاهي باشد كه مختص انسان است.  نمي

نحو حصولي به آن توجه نداشت و براي آگاهي از ايـن  توان غافل شد و به اين آگاهي اوليه مي
  ).79و80، ص1404سينا، آگاهي به تنبه و اكتساب نياز است (ابن

شعور اكتسابي است و اكتسابِ چيزي جز تركيب در امر بسيط نيسـت و  بنابراين، شعورِ به 
دليل هر سـخني دربـاب   همينبودن شعور به شعور مستلزم تنبه و توجه حصولي است. بهعقلي

آورد، علمي حصولي اسـت و نـه حضـوري، امـا     يشعور كه آن را در ساحت شعور به شعور م
  چيزي جز خود شعور بالذات نيست:شعور هم مبناي شعور بِه 

شده امـور واحـدي   پس هرگاه خودم را بفهمم و بدانم كه داننده هستم، داننده و دانسته
است و حيوانات اين ويژگي را ندارند، يعني آنها به  واهند بود و اين ويژگي خاص انسانخ

معناكـه از شـعور بـه شـعور     ايـن ) [بـه 79، ص1404 سـينا،  خودشان آگاه نيستند. (ابن ذات
  )89 ، ص1396نيستند] (نوري،   مند بهره

اساساً تمام معرفت، اگر سخني از آن در ميان باشد، حصولي است، و علـم حضـوري جـز    
آنكه محضهمان آگاهي بالذات نخستين نيست. اما خود شعور بالذات كه حضوري است نيز به

شـود؛ بنـابراين، تمـام    شـعور وارد شـده و حصـول مـي    از آن سخن بگوييم به حيطه شعور به 
گويد، كه از اين معلومات سخن ميتوان از آن سخن گفت حصولي است و آنمعلوماتي كه مي

، 1396همان آگاهيِ بديهي و ذاتي است كه در پسِ تمام معلومات، به خودش علم دارد. (نوري،
  )95 ص

كند: نفس تا زماني كه با بدن همراه است امكان رجـوع بـه ذات و    سينا بيان ميهمچنين ابن
  ) 81، ص1404سينا، ادراك آن را ندارد. (ابن

كـه وي داراي  پس چگونه ممكن است براي انسان معلق حيث معرفتي قائل باشد درحـالي 
  بدن است؟ 

حواس و بدن خويش منقطع شـده و  ممكن است چنين گفته شود كه انسان معلق از تمامي 
لحاظ معرفتي انسان معلق التفاتي به بدن ندارد اما كند. اما بايد گفت هرچند به آنها را ادراك نمي

كنـد كـه    باشد و نفس، مدبر آن است و اگـر خـود را درك مـي    ازحيث وجودي داراي بدن مي
نسان حقيقتي دوگانـه و شـامل   ، پس بايد حيث تدبير بدن داشته باشد؛ زيرا ا»دانم كه هستم مي«

نفس و بدن است؛ يعني حدوث نفس همراه با حدوث بدن است. البته اين دو حيـث در آغـاز   
شـود.   حدوث، حقيقتي يگانه هستند كه بـا ادراكـات و تعقـلات، نفـس از بـدن بـي نيـاز مـي        
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ات نفـس  ملابست بـا بـدن مـانع ادراك ذ   «سينا كه رسد چنين بياني با اين عبارت ابن مي  نظر به
  در تضاد باشد. » توسط نفس است

ممكن است چنين توجيه شود كه نفس در فرآيند تكامل و رسيدن به مراحـل بـالاي تعقـل    
 تواند خودش را ادراك كنـد و لزومـاً نيـازي بـه نـابودي      حتي درصورت ملابست بدن نيز، مي

  تواند مرگ فيلسوف رخ دهد.  نيست و مي  بدن
سان معلق در ابتداي خلقت خويش است و هيچگونه ادراكي حتي البته بايد يادآور شد كه ان

درك محسوسات نداشته است، پس چگونه ممكن است چنين انساني به درجات بـالاي تعقـل   
داند و نفس را در ابتداي خلقت عقل  سينا پايه ادراك را حسيات ميكه ابنرسيده باشد، درحالي

  خواند؟! بالقوه مي
  
  . تحليل نهايي9

ء  كـه ادراك يـك شـي   ء همراه با شعور به آن ادراك، علم مركبّ است؛ درحالي ك شيادراك ي
طلاح رايـج، فكـر يـا انديشـه     چـه در اص ـ  سـت. آن ابسـيط   يبدون شعور به آن ادراك، ادراك ـ

آيد؛  مي شمارشود، همان علم مركبّ است. فكر يا انديشه از مقومات وجود انسان به مي  خوانده
 :تـوان گفـت   ديگر ميعبارتنمايد. به ين نقش را در هستي انسان ايفاء ميلذا علم مركبّ بزرگتر

  .دانست وجوداتتوان آن را فصل مميز انسان از ساير م علم مركبّ همان چيزي است كه مي
داند، از علم خود به اين امور نيـز   كه امور را مي براينانسان موجودي است كه علاوهدرواقع 

ان، علم به علم نداشته و ادراكش از امور پيرامون، چيـزي جـز يـك    حيو كهآگاه است؛ درحالي
كند، ولي از ادراك خود نسبت  حيوان امور پيرامون خود را ادراك مييعني ادراك بسيط نيست. 

امـور پيرامـون، ادراك بسـيط    ادراك حيوانـات نسـبت بـه     رو ازايـن به اين امور آگـاه نيسـت.   
  آيد. شمارميسان، يك ادراك مركبّ بهكه انديشه انحالير؛ دشود مي  ناميده

آگاه است كه هنـوز بـه مرحلـه     يهستيك عنوان انسان به ،طيبس علمعطف توجه  رو ازاين
است، برخلاف علم مركـب كـه حضـور     دهي) نرسيبه هرگونه متعلق يآگاه نيحصول (تعلق ا

معرفـت   انيتوان م يم يطيشرا نيبه مرحله حصول نائل شده است. درچن ،شده در انساننهينهاد
آگاهانـه  اكتساب  قياز طر امريبا معرفت به  )نشيكودك بدون گز ييآشنا(مانند انس  قياز طر

  . تمايز قائل شد
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اسـت كـه    ني ـكه مستلزم ا، چراستنديعلم ن يمعان يو حضور يحصول دوگانهاساس، براين
باشند، چراكه به حكـم  تواند  ينم زيدوگانه از اقسام علم ن نيا نيهمچن باشد. يعلم مشترك لفظ

 دهي ـعقكه بهيدرحال ؛باشند گريكديبه  ليقابل تحوريو غ نيدو متبا نيا ديبا ،ميقس بين دو نيتبا
علم حضوري لذا بايد گفت:  گردد. يبازم يبه علم حضور مĤلاً يهر علم حصول ييعلامه طباطبا

 ـو علم حصولي مراتب علم هستند نـه اقسـام آن. چراكـه علـم حضـوري مقـدم        الاوايـل   امر ب
 علـم  مراتب دو اين كه اين به گذاشت فراتر را پا توان (هوهويت يا عدم تناقض) است. حتي مي

 دي ـبا ،بـودن مراتـب  يكياگر مراتب علـم محسـوب شـوند بـه حكـم تشـك      چراكه  نيستند؛ نيز
مرتبه ) همه كمالات يالاشتراك و بالعكس باشد و مرتبه بالاتر (علم حضورمابه نيع ازيالامت مابه
امـر   ني ـا يو علم حضـور  يعلم حصول نيكه بي) را داشته باشد. درحاليتر (علم حصولنييپا

 ايـن  بـا  ارتبـاط  در ذومراتـب  مشكك امر عنوانبه علم صورت،دراين ؛ چراكهستيقابل دفاع ن
از علم، بايد به حكم اشتراك معنوي، دقيقا به يك معنا در هر دو مرتبه قابل تأييد باشد،  مرتبه  دو

كه يكي از آن دو يعني علم حضوري مصطلح درواقع همان امر ذومراتـب اسـت كـه    درصورتي
 .شود عنوان حضور در هر مصداقي از علم حصولي درك مي به

بـه حضـور) و بـه حكـم      يحضـور علـم   لياصـطلاح (تبـد   ريي ـتغ كي ـرسد با  ينظر مبه
 اني ـم زيو براسـاس تمـا   يعلم حصـول  كيمصطلح با  يعلم حضور مصداقهر  يدگيتن درهم
عنـوان  حضـور بـه   :گفـت  تـوان  يم ند،ا نشده كيتفك يكه در مباحث فلسفه اسلام ييها دوگانه
و گونه كه مفهوم وجـود تصـوراً    و همان رديگ يم قراردر تراز وجود  يمعرفت بشر يبنا  سنگ
است، امـا همانگونـه كـه مفهـوم      يهيبد قاًيتصوراً و تصد زياست، مفهوم علم ن يهيبد قاًيتصد

 اني ـب ني ـاسـت. ا  يدگيپوش ـ تي ـدر نها زي ـعلم (حضـور) ن  قتيحق ،خفاست تيوجود در غا
) باشـد كـه از زمـان    يشناس ـتو معرف ـ يشناسيو معرفت (هست يبر تناظر هست يتواند مبتن يم

تحقق دارد، حضور  يبوده است و همانگونه كه وجود در همه مراتب هست ديافلاطون مورد تأك
  شود.  يدر همه مراتب ادراك شهود م زين

. يآگـاه گريو د يبر دوگونه است: خودآگاه يبا ملاك متعلق آگاه يآگاه اي حضوردرواقع 
 و ياسـت و نـه انضـمام    يانتزاع ـ ياز سنخ دوگـانگ  يعالم و معلوم در خودآگاه نيب يدوگانگ
 ـعلم، واسطه است. اما هردوگونه يلذا ب ،يماهو علـم   ،يري ـگ شـكل  نـد يلحـاظ و مـلاك فرآ   اب

عنـوان  توان گفت حضور بـه  ميدرنهايت  آن را دارند. يها يژگيچراكه همه و ،هستند يحصول
شود و تقسيم علم به  درقالب علم حصولي متبلور مي ،خميرمايه ادراك بشر و روح حاكم بر آن

رسد نتـوان از فرآينـد علـم در     نظر ميرو به ازاين .آميز استبياني مسامحه حصولي و حضوري
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شـود و علـم    سينا از حسـيات آغـاز مـي   انسان معلق سخن گفت؛ زيرا علم حصولي ازمنظر ابن
  حضوري مصطلح نيز ادراكي بسيط بوده كه پديده مشترك ميان انسان و حيوان است.

  
  گيري . نتيجه10

سينا نفـس انسـاني را   باشد و ابن ان معلق در فضا در ابتداي خلقت خود مياينكه انسبا توجه به
دانـد كـه فاقـد هرگونـه      بدن و در مرتبه عقـل هيـولاني و قـوه محـض مـي      حدوث به حادث
سـينا  شود، بايـد گفـت: انسـان معلـق در فضـاي ابـن       است و با ادراك حسي بالفعل مي  يادراك
مقـام حضـور و وجـود و هسـتي     قـع نـاظر بـه    تواند صـبغه وجـودي داشـته باشـد و دروا     مي

سينا با تأكيد بر دو مقام شعور و شعور به شعور، بر اين باور است براين، ابناست. علاوه  صرف
رو  كه شعور در انسان معلق بالفعل و دائمي بوده، اما شعور به شعور در آن بالقوه اسـت. ازايـن  

توان گفت كه علم به  بوت دارد، اما نميرسد نفس در ابتداي خلقت گرچه حضور و ث نظر ميبه
خويش دارد؛ يعني نفس در ابتدا فاقد توجه به خويش است و همين عدم توجه، مانع هرگونـه  

توان گفـت  صرفاً مي» سيناانسان معلق در فضاي ابن«ادراك نفس به خود است. درواقع درباب 
عـلاوه براينكـه ايـن    «توان گفت:  ، اما نمي»مند (بدون هرگونه آگاهي بالفعل) هستانسان آگاه«

 ».داند كه اينگونه هست مند هست، ميانسان آگاه
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